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دستگاه آفرينش با هدايت . هدايت مخلوقات به سوي كمال از سنت هاي الهي است

ولي ،  استانواع موجودات را به  سوي كمال مناسب خويش سوق داده، تكويني

. رساندمل ميانزال كتاب به تكاارسال پيامبران وانسان را از نوع هدايت تشريعي با

ازاين رو هدف ، انسان شبيه به خدا آفريده شده است، عهديناز ديدگاه قرآن و

شباهت انسان به خدا . همراه دانش استبه تكامل روحي و معنوي ، از خلقتش

. داشتن حيات معنوي استفراگيري صفات اخلاقي خدا ودرگرو رحمت الهي و

نوع حيات شناخت مفهوم هدفمندي و، ورزداين مقاله بدان اهتمام ميآنچه

هايش در انسان با توانمندي، از ديدگاه قرآن. عهدين استقرآن ومعنوي در

دنيا شايستگي خلافت الهي رااست درقرارمظهر تجلي صفات الهي است و، خلقت

. اسماي الهي شود ظهور ومحلپيدا كند

 كيفيتي است كه نفياً يوياگاست كهقداست مبني بر،  تعاليم انبيا در تورات

خود  ًاثباتا الهي است وة چيزهايي است كه مخالف ارادةهممستلزم دوري جستن از

. ردن استكوقف عبادت را

گناه نخستين است و سقوط بشر وةهدفمندي حيات بشر به دنبال انگار، در اناجيل

توسط مسيح عامل اصلي نجات لطف الهي . رستاخيز مسيح اتكا داردبه مفهوم فدا و

 فيض يا همراه ةايمان آوردن به مسيح  به تنهايي و به عبارتي ديگر آموزبشر است و
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دو ديدگاه كاتوليك ودر، آمرزيدگي اونجات بشر واعمال نيك دربودن آن با

. پروتستان تفسير متفاوت دارد

از منظر قرآن و  اين مقاله درصدد است كه چگونگي هدفمندي حيات بشر را 

. تبيين نمايدمفترقات اديان رامشتركات وبررسي نموده تا»تورات و انجيل« عهدين

�0�1 
��2��. نجات، لطف الهي� هدفمندي، عهدين، قرآن، هدايت، حيات:

34
54
هاي علمي لازم مبناهاي اعتقادي دقيق ازفراهم ساختن زمينهپژوهش به منظورامروزه 

عهدين  وقرآنمفترقات ميانهاي مشترك و مفهوميافتن. ضرورت داردياديان اله

هاي اصلي پيامزدايي ازبنابراين به جهت ابهام. تواند اساس گفتگوي شرايع الهي باشدمي

تحقيقات همه جانبه درمتون ديني اديان ، همزيستي لازمهاي صلح وتقويت زمينهاديان و

. الهي داراي اهميت است

درگرو ، اين امرمهم. عهدين است وقرآنل اساسي در ئمساازهدفمندي حيات بشر

 آمده قرآندر. استطاهرحيات پاك ودخول درشباهت انسان به خدا ورحمت الهي و

انسان ازطريق ايمان به خدا. )30/بقره(خليفه االله استاسماي الهي واست كه انسان مظهر

شايستگي خلافت ، بندگي مطلق پروردگارريعت وانجام دستورات شعمل صالح وو

تابع زندگي ومحوريت خدا در. شود ظهوراسماي الهي مي محلالهي راپيدا كرده و

. كندمحض خدا بودن او را به حيات طيبه داخل مي

 واقعي وةدنياست كه چهرآيين يهود درصدد رساندن انسان به تكامل عملي در

.  استتلمود وتوراتقوانين اخلاقي تدوين شده درط وملموس آن درمجموعه ضواب

آل تقدس الهي الگوي ايده، ازاين رو. تقدس خداوند داردشباهت انسان به خدا ريشه در

. براي بشراست

به گناه نخستين است وو سقوط بشرةانجيل بدنبال انگاردرهدفمندي حيات بشر

لطف روي محبت وخداوند از. گان اتكا داردمرد رستاخيز مسيح ازةواقعومفهوم فدا

براي نجات مردم به صليب آويخته شود وتابه جهان فرستادرا خودةپسر يگان، خويش

ةكفاروجان دهدبه جاي مردمونجات دهدرابشرداوطلبانه قبول كند ومرگ را
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وگردد اجراعدالت الهيتاشودمتحمل ميرامجازات گناهان بشرگناهانشان باشد او

. ها بتوانند آزادي يابندانسان

 شريعتي بودن .جايگزين عمل به شريعت كردايمان به مسيح را، مسيحيتپولس در

اخروي اجرجلب وراتوان رضايت خداقوانين شريعت مياجراي برخي ازيعني با

 مذهب ه،ين انديش ا،اوتفكردرزيرا، پولس عليه شريعتي بودن مبارزه كرد. دريافت نمود

، راه شريعتي بودنپولس به جاي اميد نجات از. كنددادوستد تبديل ميبه تجارت ورا

نظراز. )10-11، صهوردن(معرفي كردلطف الهي راطريق ايمان به فيض ونجات از

انسان به طرز، آناثرتسليمي كه بر، تسليم شدنپولس ايمان واقعي عبارت است از

مورد مسيح ايد نه اينكه فقط قبول كنيم كه خدايي هست يامطالبي درنمخاصي عمل مي

راهمان فكرشويم واوفرزندتسليم نماييم وبه خدابپذيريم بلكه به اين معنا كه خود را

.)5و13، ص2ج،فيليپيان(مسيح بودداشته باشيم كه در

فعاليت  گرو لطف الهي ودرمفهوم عادل شدن انسان را، سخن اوتفسيردرهاكاتوليك

 ايمان به مسيح راةها آموزپروتستان. دست آوردن طهارت الهي معنا كردندهببشر در

سخن پولس اكتفا كردند و داده و به ظاهرمحور نهضت اصلاح ديني خود قراراساس و

هاكتاب مقدس حالي كه نزد كاتوليكدرشريعت را ازمحوريت نجات بشر خارج كردند

كتب ،با توجه به سنت موجود دركليساي كاتوليكومعتبرنديكديگرركنارسنت دو

لطف الهي است ولي اعمال نيك و، بنابراين عامل اصلي نجات. شوندمقدس تفسير مي

، مك گراث(داراي جايگاهند، مادي آمرزيدگيهاي نجات بخش به عنوان ابزارآيين

.)248-251 و63-64ص

حيات طيب داراي مباني اعتقادي دخول دريات معنوي وحمسير، اين سه ديندر

 تجلي صفات ةبه نحورحمت الهي او آغاز گشته وخدا ومختلف است كه ازمشترك و

نكه ياافزون بر، هاي متفاوتي وجود داردديدگاه، منابع كسب آندراست وبشرالهي در

)ت كرده است يحيسطور كه پولس درمهمان(عتيدستورات شرات ويحذف آبا، قرآن

اتخَذُوا أحَبارهم ورهبانهَم أرَبابا منْ دونِ االلهِ والْمسيح ابنَ مرْيم وما أُمرُوا «خالف استم

 عالم وياحبار جمع حبر به معنا. »إِلا ليعبدوا إِلهَا واحدا لا إِلهَ إِلا هو سبحانهَ عما يشْركِوُنَ

ازه آن است كه يمقصود آ. دانشمند استايش يكش، اسقف، سي قسي اصطلاح نصاربه
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كه برخلاف حكم  راي احكاميحتشرط اطاعت نمودند ود ويدون ق برهبانواحبار

ير منطقيغ كوركورانه ويروين پيا از قرآن.شمردنديگفتند واجب الاجرا ميمخدا

هاين بشرپرستيكند كه تمام ايمتأكيده ي آانيپادركرده است و»اتخاذ رب«ر بهيتعب

دبپرستنكتا رايداشتند كه خداوند آنان دستوراست ويساختگلئمساازبدعت و

ازچ كس بعدي هقرآندگاه يداز.)208ص؛بيط، 196ص، مكارم؛326 ص،ييطباطبا(

ا أَيها ي«نداردگر رايل آن به اعتقاد ديتبدايعت يدستورات شرحق تصرف درامبريپ

الذينَ آمنوُا أطَيعوا االلهَ وأطَيعوا الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكْمُ فإَِنْ تنََازعتمُ في شيَء فَرُدوه إِلَى 

اين . )59/نساء(»االلهِ والرسولِ إِنْ كنُتمُ تؤُْمنوُنَ بِااللهِ والْيومِ الآخرِ ذَلك خيَرٌ وأحَسنُ تأَْوِيلًا

دنبال كندمفهوم هدفمندي حيات بشر را، متون ديني كتب مقدسمقاله درصدد است از

. راستاي تفاهم پيروان اديان كمك كرده باشدبه تعارف مبنايي تعاليم اديان درتا

هدفمندي حيات از ديدگاه قرآن
و از آثار آن تحرك و تحسس ) 211، ص14ج، منظورابن(حيات در لغت ضد موت است

.)369، ص2ج، مصطفوي(ستا

 گاه از اين ،كند وجودي است كه علم و قدرت از آن تراوش ميةحيات يك نحو

 االلهُ لَا  «واژه در مورد حيات خداوند كه مرگ و نيستي در آن راه ندارد استفاده شده است

ى الْقيَومْالح وإِلا ه ند است كه مانند حي از جمله صفات ذاتي خداو) 255/بقره(» . . . إِلَاه

، ؛ مكارم شيرازي2، 328ص، طباطبائي(هر صفت مشبه ديگر دلالت بر دوام و ثبوت دارد

).262ص، 2ج

حياتي كه مرگ بر آن مستولي ، حيات حقيقي است كه عين ذات اوست، حيات خدا

نشده و فنا و نابودي در آن راه ندارد و  او واجد حيات حقيقي و از علم و شعور كامل 

، 2ج، مكارم شيرازي( حيات از آن اوستةبه همين دليل بالاترين مرتب، خوردار استبر

.)504ص،  طباطبائي؛264ص

. ا جهان هستي است كه بيهوده آفريده نشده استيحيات موجودات ،  ديگرةمرتبدر

ما و ما خَلقَنَْا السماء و الأْرَض و «اندتمام موجودات به سوي مقاصد خاصي در حركت

 ما خَلَقنَْا السماوات و الأْرَض و ما «خلقت جهان حق است.)27/ص (». . .  باطلاًبينهَما
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 موجودات در نظام هستي و آفرينش ةهم) 3/احقاف(» ... و أجَلٍ مسمىبينهَما إِلا بِالحَق

. ويني گويندهدايت تك، رو به سوي هدف معين و مشخصي دارند و به اين نوع هدايت

ها را به تدبر در خلقت و انسان. دانداصل هدفداري خلقت را لازمة توحيد مي، قرآن

موجودات با برخورداري از نيروها و جهاز دروني به : فرمايدآفرينش فراخوانده و مي

، اند كه اين همان هدايت تكويني است و اين نوع هدايتسوي هدف معيني در حركت

و «:فرمايدهمچنين قرآن مي. گيردها را دربرميترين كهكشانه تا بزرگترين ذركوچك

اش تمام هدايت عمومي است كه دامنه، مراد از اين هدايت. )3/اعلي (» الذي قَدر فهَدى

انسان نيز از زمرة همين موجودات است و خداوند . موجودات را فراگرفته است

همچنين . )8/الشمس (»ا فجورها و تقويهافالهمه«:فرمايددر خصوص هدايت او مي

نوع انسان از ، بنابراين. )3/الانسان( »  إِنا هديناه السبيلَ إِما شاكراً و إِما كفَوُرا«:فرمايدمي

چشم و گوش و نيروي فكري است كه : نظر تكوين داراي قواي ادراكي حسي از قبيل

او قابليت تسخير جهان را ،  و از طرفي ديگر آن با جهان ارتباط داشته باشدةبتواند به وسيل

.)13/ الجائيه  (». . . سخرَ لَكمُ ما في السماوات و ما في الأْرَضِ جميعا«:دارد
 ولي او ،دنكنها با اين امتياز و نيروها به سوي كمال و مقصد خويش حركت ميانسان

اين استخدام فطري او . ديگران استكشي از به حسب طبع به دنبال منافع خويش و بهره

كشانددر عين حال كار او را به اختلاف و فساد ميرا به مدنيت و اجتماع واداشته و

اجتماع تعاوني را از راه اضطرار پذيرفته است و در صورتي كه ،  انسان.)32/الزخرف( 

،  آوردمزاحمي برايش وجود نداشته باشد يا زماني كه قدرتي مافوق ديگران به دست

:فرمايد ميقرآن. كنديا حكم برخلاف مي، داندهرگز خود را تابع هيچ حكمي نمي

.)6-7/العلق( »أَنْ رآه استَغْنىكلاَ إِن الإِْنْسانَ ليَطْغى«

. به طور كامل غيرممكن است، شناخت وجود و ماهيت بشر براي آدميان، افزون بر آن

 آفرينش ةشناس باشد و فلسفبرطرف كند كه انسانتواند اين اختلافات را كسي مي

ها را بداند تا اصول تكاملي و قوانين رسيدن به اين هدف غايي را بيافريند و رابطة انسان

ميان فرد و اجتماع را بداند تا تكامل فردي و اجتماعي را بشناسد و از خطا و لغزش به دور 

. باشد
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 أَ لا يعلمَ منْ خَلَقَ «:فرمايددهد و ميختصاص مي اين شرايط را فقط به خداوند اقرآن

و لقََد خَلقَنَْا الإِْنْسانَ و نَعلمَ ما توُسوِس بهِ نفَْسه و «و)14/الملك( » و هو اللطيف الْخبَير

ه خدا دانسته گذاري را مختص بقانون، قرآن.)16/ق(»...نحَنُ أقَْرَب إِلَيه منْ حبلِ الْوريد

 به اين اختلافات ناشي از تزاحم قرآن.)40 و 67/يوسف(»...إِنِ الحْكمْ إِلا لله...«:است

ها سير فطري انسان به سوي مدنيت و اجتماع و سير فطري انسان(ها دو حكم فطري انسان

كنندگان اختلاف اشاره كرده است و پيامبران را به عنوان برطرف) به سوي اختلاف

�ً فبَعثَ االلهُ النبِيينَ مبشرينَ و منْذرينَ و أَنْزَلَ معهم ة�ً واحدةـ كانَ الناس أُم«:نمايدعرفي ميم

.)213/البقره(»...الكْتاب بِالحْق ليحكمُ بينَ الناسِ فيما اختَْلفَُوا فيه

ه اعضا و افراد آن با امتي ك، ها را به صورت امت واحده خلق كرده استخداوند انسان

ولي از ، كنند تعاوني زندگي مي–اند و به صورت اجتماعي  معاش مرتبطةهم در زمين

منافع و ، آنجا كه آراء و افكارشان در زندگي دخالت داشته و به طور طبيعي در كارها

مصالحشان اثر گذاشته است و فاقد يك نيروي الهام شده هستند در نتيجه هر شخصي 

اختلاف در ميانشان ، از اين رو، د مصلحت و حفظ حقوق افراد را تشخيص دهدتواننمي

فرستد؛ يابد و خداوند پيامبران را براي رفع اين اختلاف و هدايت كردن آنان ميراه مي

نياز به وحي و نبوت دارند، ها به كمال عقلاني دست يابند بازاگر انسان، بنابراين

.)282ص، رشيدرضا(

. پذير استرفع اختلاف جوامع بشري تنها از طريق نبوت امكان، قرآننظر بنا بر 

گونه تصرفي در آن مقهور معرفي مي كردند و اجازة هيچ، پيامبران خود را در برابر وحي

رسلاً «: فرمايدميقرآن ، زيرا بعثت آنان به منظور اتمام حجت بر بندگان بود، نداشتند

رينَ لنْذم شرينَ وبجملىَ االلهِ حلناسِ عكوُنَ لكيماًةـئلاَ يزيزاً حكانَ االلهُ ع لِ والرس دعب ٌ� «  

هدايت انسان را در  راه وحي آسماني براي نيل به ، پس دستگاه آفرينش. )165/النساء (

» و ما خَلقَْت الجنِ و الْانس إِلا ليعبدون«داده استكمال و پرستش خداوند قرار

عبادت به اين معنا كه اراده و عملش تابع اراده و عمل مولايش باشد و جز . )56/ذاريات(

 انسان قرآندر. )19، 121ص، طباطبائي(آنچه او بخواهد و اراده كند كاري انجام ندهد

حيات معنويش قراراست به ذات اقدس الهي به عنوان خليفه االله ناميده شده كه در

. ب ربوبي سكنا گزينددر جوار قرنزديك شود و
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 و إذِْ  «كند رسيدن به مقام خليفه اللهي ميةانسان را شايست، رسيدن به مقام قرب ربوبي

 خليفه به معناي جانشين .)30/بقره(»...ةـ جاعلٌ فىِ الْأرَضِ خَليفَ�ِ إِنىةـقَالَ ربك للْملَئكَ

ن وجودي و آثار و احكام و  شئوةشود بايد هماست و كسي كه جانشين ديگري مي

انساني كه شايستگي ، ازاين رو)1، 115ص، طباطبائي(تدابيرش حاكي از مستخلف باشد

كند محل ظهور اسماء الهي گشته و تمامي حركات و خلافت خداوند را پيدا مي

. گرددسكناتش نمايش اسماء االله مي

حيات درصالح انجام دهند تاعمل ها رافراخوانده كه ايمان آورده وخداوند انسان

�ً  و ةـ�ً طَيبة و هو مؤْمنٌ فَلنَُحيِينه حيومنْ عملَ صالحا من ذكََرٍ أَو أُنثى«طيبه وارد شوند 

.)97/النحل (» لنَجَزِينهم أجَرَهم بأِحَسنِ ما كَانوُاْ يعملوُن

پس از آنكه . رجوع به سوي خداوند استاز طرفي حيات طيب از آثار بازگشت و 

» ... إِنا هدنَا إِليَكةِ�ً و فىِ الاخَْرَةـ و اكتُْب لنََا فىِ هاذه الدنيْا حسنَ« اعراف156ةموسي در آي

در دنيا ،  دنيا و آخرت را كرد و از او خواست تا حيات طيبهةاز خداوند درخواست حسن

را به عنوان تعليل براي »  إِنا هدنَا إِلَيك« جمله ةدر ادامه آي، و آخرت را به او عنايت كند

رجوع و بازگشت به سوي ،  مورد نظرةمقصود از هدنا در آي. دعاي خود بيان فرمود

ست از پيمودن راه او و التزام به فطرتي كه انسان را  اخداوند است و رجوع به خدا عبارت

توان حيات طيبه را از آثار بنابراين مي. ساندربه حيات طيبه و عيش دنيا و آخرت مي

دستاوردهاي حيات  از.)8، 273ص، طباطبائي(رجوع و بازگشت به سوي خدا دانست

. شرك استحذف هرگونه هواپرستي ورسيدن به مقام توحيد و، منانؤطيب براي م

هر آنچه در اين مرحله از ، اين رواز، محوريت زندگي در حيات طيب خداوند است

زند با محوريت او و در جهت رضاي اوست و هر چقدر انسان به از انسان سر مي، زندگي

درطول محوريت . مندي او از حيات طيب بيشتر استاين محور پايدارتر باشد بهره

بعدهاي الهي نيز مطرح است وكتابفرشتگان وايمان به انبيا و، حيات طيبهدرخداوند

قُلْ إِنْ كُنتُْم تحُبونَ االلهَ فَاتبِعوني يحببِكمُ االلهُ و «بت به آنان استمحبت نس، ايمان به انبيااز

يمحر االلهُ غَفوُر و كُمذُنوُب رْ لكَُمْغف31 /ال عمران (»ي(.

)ص(اي كه ادعاي دوستي با خدا را دارد بايد طبق همين آيه تابع رسول اكرم هر بنده

كسي بودن و در عقب كسي راه رفتن است در جهت مادى يا تبعيت پشت سر . باشد
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و در تعريفي ديگر حر كت يك قوه به سمت فعليت خويش را تبعيت گويند معنوي

هر كس . )468،2ص،  مكارم شيرازي؛161،3ص، طباطبائي؛ 4، 58-59ص، مصطفوي(

شود زيرا باطن و قلبش همرنگ باطن و قلب رسول اكرم مي،  تابع رسول اكرم شودواقعاً

محبت به خدا از ستاز آنجا كه رسول خدا مظهر  محبت خدا. به دنبال او رفته است

كند و او نيز همانند پيامبر خدا باطن رسول گرامي اسلام بر باطن شخص تابع  سرايت مي

بخشش گناه و زايل ، از آثار محبت الهي به بندگان.  )96ص، امين(دارد را دوست مي

از ديگر نتايج محبت الهي به بنده رحمت اوست كه در ذيل ،  آن استةكردن اثر و نتيج

.  هم نشين اسم غفور شده استتأكيدآيه و در سياق 

 اين حب ةمنظر شيعه ادامازاست و همراه انبيا حب حيات طيبه بادخول در، ازاين رو

.رساندبه نجات ميامامان شيعه آدمي راتبعيت ازو

 يأَيها «ذكر و ياد خداوند است، مندي از اين حيات با محوريت االلهي بهرههايكي از راه

 كه فراموشي .)41ـ42/احزاب(» و أَصيلاةًو سبحوه بكْرَالذينَ ءامنوُاْ اذكُْرُواْ االلهَ ذكْرًا كثَيرًا

مساوي است با سقوط انسان در دامن حياتي ديگر با محوريتي غير از االلهذكر و يادش

و لَا تُطع منْ أغَفَْلنَْا قَلْبه عن ...« آن جز گمراهي و تحير چيز ديگري نخواهد بودةكه نتيج

به همين علت خداوند انسان را از ) 128/كهف(»ذكْرِنَا و اتبع هوئه و كاَنَ أَمرُه فُرطًُا

 أَموالكُُم و لَا أَولَادكمُ عن لْهكِميأَيها الذينَ ءامنوُاْ لَا تُ«داردفراموشي يادش بر حذر مي

خود را در ، ياد خدا يعني ورود او به عنوان تنها عامل زيستن) 9/منافقون(»...ذكْرِ االله

از معصيت و خود را بر حذر داشتن و توجه قلبي به هدف و پاياني كه ، محضر او دانستن

.)39ـ44ص، همان(رو به سوي ماست

أَ و من كاَنَ ميتًا فَأحَيينَاه و  «دانايي استعلم و، ز دستاوردهاي حيات طيبهيكي ديگرا

جعلنَْا لهَ نُورا يمشىِ بهِ فىِ الناسِ كَمن مثَلُه فىِ الظلُمات ليَس بخَارِجٍ منهَا  كَذَالك زينَ 

.»للكْفَرِينَ ما كاَنوُاْ يعملوُن

 آن به سوي ةعلم و دانش سودمندي است كه انسان به واسط، ور در اين آيهمقصود از ن

،  ايمان استة علم و قدرتي كه زاييدةچنين اشخاصي به واسط. يابدحق هدايت  مي

توانند حق را از طور كه هست ببينند و به اين واسطه مييابند كه چيزها را همانقدرت مي

 دنيا دست شسته و با تمام وجود رو به سوي ةباطل تشخيص داده و از مظاهر فريبند
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هاي شيطان مصونيت خداوند عزيز كرده و در پرتو عزت او خود را در برابر وسوسه

هراسندجز از خشم و غضب او از چيز ديگري نمي، بخشند و با تقرب به خدامي

.)12، 342ص، طباطبايي(

أَما الذينَ ءامنوُاْ و عملوُاْ فَ«دخول در رحمت الهي است، حيات طيبهآثارديگراز

داخل شدن در . )30/جاثيه(»الصالحات فيَدخلُهم ربهم فىِ رحمته  ذَالك هو الْفوَز الْمبِين

رحمت الهي داراي . رحمت بي انتهاي الهي از ديگر عنايات خداوند به اين دسته است

برخورداري از مغفرت پروردگار و . گيردربرميمفهوم وسيعي است كه دنيا و آخرت را د

ليجزِى الذينَ ءامنوُاْ و عملوُاْ الصلحات   «آمرزش گناهان از ديگر آثار حيات طيبه است

. )4/سبا(» و رزِقٌ كَرِيمةٌأُولئَك لهمُ مغفْرَ

هدفمندي حيات از ديدگاه عهدين 
)تورات (عهد قديم : الف

گيري آن اساساً به سمت رساندن انسان به جهتديني است كه هدف و،آيين يهود

مجموعه در، لموس اين گرايش به عمل م واقعي وةچهر. همين دنياستتكامل عملي در

شريعت يهود متبلوريابه نام هلاخا، اساس توراتقوانين اخلاقي تدوين شده برضوابط و

احكامش براي تربيت حيات است ويناءسپيامد مستقيم ميثاق طور، تورات. شده است

به دست ، قدش، معناي معادل عبري آناهميت اين حيات از. بشر استقداست آميز

 آن چيزهايي است كه ةهمدوري جستن از كيفيتي است كه نفياًيوياآيدكه گمي

ةحوزاين تقدس در. وقف عبادت او كردن استود را خاثباتاً الهي است وةمخالف اراد

پرستي بتشرك وت ازئبراخواستار دين حيات قدسي نفياًةدرحوز، دين استلاق واخ

قداست ،  اخلاقةحوزدر. است پذيرش آيين يهود است كه تعالي بخش بشر اثباتاًاست و

كه محورش خدمت به اخلاقيبرابرتسليم دراثباتاًخودپرستي است ونفياً مخالفت با

.)19- 20ص، اپستاين(ديگران است

مقدمه مجموعه در.  هدف اصلي وعده هاي تورات است،پاكدامني بطنقداست و

خداي شما مقدس ، مقدس باشيد زيرا من خداوند«:قوانين اخلاقي تورات آمده است

پستي وهرآن است كه خداوند ازصفت قدوسيت دال بر. )19،3صلاويان (»هستم
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مقدس  وفهم انساني استه خارج ازداراي كمال واقعي است كاست وپليدي به دور

احتراز اين بداند كه با خود راةترين وظيفبه اين معناست كه فرد يهودي عاليبودن بشر

ص، ابراهام كهن(بي حرمت شدن حفط نمايدازراقدوسيت خدا، ناپسنداز رفتار

48 -47(.

ت قداست آميزش حيا، )86ص، همان(آنجا كه انسان شبيه به خدا آفريده شده استاز

حيات كمال و ممكن ازةكسب والاترين درج، بنابراين. تقدس خداوند داردريشه در

اينك اي بني «تا حد امكان شبيه خداوند گردانداين است كه خود راردبراي بشر 

عشق به او، گام برداريدمسير اودر، او بترسيدخواهد كه ازشما ميخداوند ازاسراييل

تو پروردگار«و)10: 12تثنيه(»تمام وجود عبادت كنيدباخويش رادگارپروربورزيد و

گونه كه نزدش مقدس هستند به شرط اينكه همانهايي مبعوث كرد كه دربراي انسانرا

تثنيه(»مسير اوگام بردارنددراجرا كنند وراهاي اوفرمان، به تو سوگند ياد كرد

پاك شدن يكي مقدس و:داردروشن وجود وصريحدستوراين آيات دودر. )26: 9

پيروي وراه خداديگري ضرورت قدم گذاشتن دروانسان به دليل مقدس بودن خداوند

درخداگونه گردد؟منزه گرداند وپاك وتواند خويشتن راچگونه انسان مي. اواز

ها فرمانناي. شده استهاى مختلف خداوند ارائهفهرستى از فرمان)19: 2(سفرلاويان

رعايت عدل و، فقراكردن بهكمك، شامل احترام به والدين(اخلاقى موضوعاتدر بارة

قربانى ، شنبهمثل آداب روز(فقهى ، )مانند آنومحرومانبهعطوفتلطف ووصداقت

از. است) بيهودگى نام پروردگار را برزبان نياوردنقبيل بهاز(وكلامى ) مانند آنو

با ،  آمدهتثنيهكتاب بنابر آنچه در، اين احكام ياتواند با پيروى ازانسان مى، رواين

تقليدكردن از . يابد ميستدبه تقدس و پاكى مورد نظر ، نهادن در مسير خداوندگام

بلكه جزء مسائل عملى و اخلاقى ، موضوعى ماوراءالطبيعى نيست، در اين مذهب، خدا

. آيدآن به شمار مى

گرديد شكارآموسي تجلي خاص او برترين انكشاف صفات اخلاقي خدا در كامل

سرچشمه عشق و،  گناهانةعفو كنند، بخشنده، به عنوان موجودي رحيمراكه خدا خود

اين صفات به همراه ديگر صفات كه . )7- 6: 34خروج(نمايدحقيقت معرفي ميمحبت و
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مربوط به صفات فعل )26ص، اپستاين( تقدس الهي است ةمعروف به صفات سيزده گان

عدالت و، اين صفات كه به دو گروه اصلي. ارتباط داردبشربااوست كه به رفتار او

ةتقواي اخلاقي جنب سلبي قداست است؛ةشوند كه عدالت جنبتقواي اخلاقي تقسيم مي

، ديعدالت به معناي به رسميت شناختن حقوق بنيا، حيات مشتركدر. اثباتي آن است

تقواي حقوق فردي است وحق داشتن مسكن و، حق كار، حق مالكيت، حق حيات

استفاده درماندگان ووضعفا، مستمنداناهتمام به اموردر، قبول تكاليفاخلاقي در

 اساساًتوراتحيات اقتصادي درو) 23-24ص، اپستاين(خيرهاي دنيوي استنمودن از

بارفتار تقواي ديني در.)18: 19لاويان(به معناي خدمت به همنوعان انسان است

قضايي هدف حيات مدني ودر. )4: 25؛4: 22تثنيه(داردآشكاروحيوانات نيز نمود بارز

به تقواي اخلاقي راپاكي است كه عدالت و قداست وة عملي بخشيدن به نظريتأثير ، نيز

خروج ؛13: 19لاويان(آورد مناسبات بشري به تصور درميةبخش همعنوان اصول نظام

، طهارت خانوادگياخلاق شخصي وسرانجام قداست در. )17-23:16تثنيه ؛26-27: 21

لذايذ مادي كنترل شهوات ودرلواط ووزنا نامشروع نظيرةنوع رابطهرخودداري ازدر

تلمودلاويان و بخش تورات(آيدانديشه به نمايش درميووگفتاررفتارعفاف دردرو

دربرگرفته وتمامي آفرينش را، صفت رحمت الهي، تلمود وتورات در.) انسانبخش

شرارت آدميان غم گناه وربه بقاي جهان ةسبب ادام، عدالت محضچيرگي اين صفت بر

دوست راافرادي كه اوپشت ازهزارخدا به هنگام رحمت  تاو)5: 20خروج(است 

، اوحتي هنگام غضبش)6: همان(كندرحمت مي، دارندنگاه ميرااحكام اودارند ومي

ميان دانشمندان يهود توبه در ندامت وةنظري، روي اين اصل، آورداد ميه يبرحمتش را

به رهايي انسان ازميل فراوان اورحمت الهي در، اشغال كرده استمهمي راجاي بسيار

خدا در حضور اصلتورات در.)43- 45ص، ابراهام كهن(گرددميمحكوميت آشكار

نظارت الهي است واين حقيقت است كه آدمي همواره تحت توجه ويوياگ، همه جا

.)35ص، همان(اوستاختيارهمه چيز درقدرت الهي داراي هيچ حدي نيست و

 بسزايي درتأثير صفات الهي است كه ارتباط باهدفمندي حيات بشر در، ازاين رو

، بصيرت، موجب حكمت، حي ووحي استمسيرآن ازتكامل صفات بشري دارد و

؛ 105باب ، مزمور( زندگي اوستةكنندامنيت و آرامش بشر است و چراغ راهنما و روشن
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Eliada, p.15( .ست پرستش خداوند و شكرگزاري از اويبراعاملي وحي)مزمور ،

ونيان اسرائيل است كه چگونه خداوند فرعهاي خداوند بر بنيو يادآور نعمت) 135باب 

را معجزات و علامات عظيم ، را هلاك نمود و در مقابل چشمان فرعون و اهالي مصر

ص،همان(و ممالك بزرگ را مجازات كرد و پادشاهان مقتدر را از بين برددادنشان 

خارج از تشويش و اضطراب و ها براي داشتن يك زندگي سالم وانسان، بنابراين)8- 12

داود ديدگاه عهد قديم را در هدفمندي حيات مزامير. مندندناامني به وحي نيازترس و

، 1-2 :145مزمور(»پرستش خداوند استسراسر اين مزامير در عبوديت و، كندبيان مي

135: 2-1(.

شباهت به . كندرا به او وصفاتش شبيه مياي است كه بشرپرستش خدا زمينهعبادت و

دنبال ، امكان داردنجا كه براي بشرآداگونه را تارفتارهاي خهاي خدايي واو يعني شيوه

.كنند

وحي هم هدفمندي حيات و هم آيين و ، بخشي وحي در عهد قديمدر ديدگاه نجات

خداوند به مردم وعده داد كه در . كندقوانين زندگي در راستاي  اين هدف را تبيين مي

، باران، لات زميني فراوانرونق كند و محصوزندگي دنيوي آنان را پر، صورت اطاعت

 بنابراين سيماي حيات .)9- 20 :7تثنيه(امنيت را براي آنان فراهم كند، صلح و آرامش

راستاي آباداني حيات دنيوي راستاي قوانين الهي فقط دردرتكامل عملي بشرحقيقي و

ده ين نگرديي تبقي آخرت به صورت دقاتيح دريقيات حقيتجسم حبيان شده است و

. است

م مشخص ويمفاه ازياچ نشانهيداوران هوشع وي وكتاب يموسةگانپنجاسفاردر

، هود قبل از رانده شدن به بابلييني دةشياندن حال دريا بايست ولي ني اخرويواقع

ن يهم، انيصادوقان ويسينكات مورد اختلاف فراز. معادشناسانه وجود داشته استافكار

روح معدوم ، دادند كه با مردن جسميم مين تعليان چنيوقمان به آخرت بود صاديا

اصل انكارنده بايوجود جهان آانكار. ت انسان استيان موجوديمرگ پاوشوديم

يعلت ظاهر. توأم بود، ل بودندئ قاياريت بسي آن اهميان برايسيمجازات كه فرپاداش و

امده ي نتوراتگانه پنجاسفاردرن موضوع يا ازين بود كه ذكريان اي صادوقين امر برايا

.)362-363ص، ابراهام كهن(است
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 مربوط به حوادث يهال وآموزهئ مساةدربردارنداصطلاح معادهوديدگاه يددر

ان يهوديبازگشت ، شرر وي خيروهايان ني ميي نهاةمبارز، حيبازگشت ماش، آخرالزمان

 همزمان اشاره تلموددر. روح استيجاودانگ، زيرستاخن موعود روزي به سرزميديتبع

ح يآغاز دوران ماشهود شده كه دري اقوام ستمگر نسبت به يجزافر ويز وكيبه رستاخ

به وابدييمآن حضورمرگ در پس ازيانسانفرد كه روح هريهم به دادگاهاست و

 نقل توارت بريعت شفاهيدوم را ازشرزين رستاخياوشودي ميدگياعمالش رس

.)376-380ص،  همان(ندكيم

يگانه به معنااسفار پنجدر»مياميت هياحر«:ندااصطلاحات مربوط به آخرت عبارت

وم ي «ستي مترادف نياصطلاح معاد شناس باكه كاملاً»ندهي آيروزهادر«اي»ندهيآدر«

يدگيرسها انسانيآن به حساب تمامآخرالزمان است كه در دري روزيبه معنا»نيهد

ن روز خدا يااست كه در»روز پروردگار«ن اصطلاح نقطه مقابل اصطلاح يا. خواهد كرد

ان يبرجهانل رايئ اسرايبنشكند وياتشان درهم ميل جنايبه دلل رايئاسرايدشمنان بن

س خواهد يسأترا قدرتمند خوديپادشاه، دشمنانانتقام ازبعد ازودي خواهد بخشيبرتر

كه » ن جهانيا»«هيعولام هاز«مقابل گر دريجهان داي آخرت يمعنابه »عولام هبا «كرد

ايقبل )هزاره  (يحاني مشة به دورينده گاهي تنها آي است گاهي امور متناقضةبردارنددر

يا به آخرت به عنوان نقطهيگاهامت ويقروزازبعدايقبل حساب وروزازبعد

كرد ياست كه دو رو»زيرستاخ «ي معنابه»ميتيتحت هم«زمان اشاره دارددرخارج از

 پاداش ينده برايآامت بازگشت روح به تن دري اعتقاد به قيديكرد توحيداشته است رو

مان به تناسخ يا دارد مانندي گوناگونيهاكه شكل1انهيكرد حلول گرايرووفريكو

ي جاودانگتزشيدايپ پس ازيحت. خته شدني روح بدون برانگياعتقاد به جاودانگ، ارواح

براساس راي نداشت زيعقاب ارتباطثواب ووشروريخامت وي قةشياندن تز بايا، روح

بدون درنظر گرفتن اعمالش رود وي به نام شأول ميكيروح پس ازمرگ به محل تار، آن

: 14، 9-7:7(وب مطرح است يسفرادگاه درين دياماندي ميابد باقتاآنجاا دريدندر

سفردراما)19: 26(ا وجود داردياشعسفرز دري رستاخةشي از اندييهاهنشان. )12- 10

تمام «:شودي روشن مطرح مبدون ابهام وكاملاً، يراني اي فرهنگتأثير ال تحت يدان

يخوار وي شرمساري برايبرخ وي جاوداني زندگي برايبعضمردگان زنده خواهند شد
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ين موضوع كه چه كسانيز نسبت به ايتاخمعتقد به رسافراد. )2: 12اليدان(يجاودان

كان مبعوث يفقط نبرخي معتقد بودند كه . شتنددااختلاف نظر، شونديخته ميبرانگ

گر ي ديبرخد ونشويل مبعوث ميئ قوم اسراةمعتقد بودند كه همگري دي برخ؛شونديم

ر ندارند كه طلب باوان اصلاحيهودي. ها مبعوث خواهند شداعتقاد داشتند كه تمام انسان

 روح يفقط برجاودانگآن است و ازيرسحساب بازگشت روح به بدن ويامت به معنايق

.)254-256ص، يانيآشت؛299-306ص، يريمس( دارندتأكيد

تثنيه 6فصل از24ةبه استناد آيانجام دستورات شريعت موسي راميمون هدف ازابن

دردستيابي به اخلاق فاضله ووي مردم ودنياصلاح امور. داندرسيدن به دوكمال مي

انكار پرستي ونفي بت: كند ازجملهامر كلي به مواردي ديگر اشاره ميراستاي اين دو

گذاشتن شهوات دنيوي وكنار، آباداني زندگي دنيويبهبود وها دراعتقاد پرشتش بت

،تن پروردگاردوست داشمردم ومدارا بانرمخويي و، قداستطهارت و، خواركردن آن

سراي آخرت يا بهشت اشاره تجسم اعمال درپاداش اخروي ولي به ثواب وو

.)580- 609ص، ابن ميمون(كندنمي

استجهنم معتقدبهشت و دريپاداش اخروبه ثواب وكمونه از متكلمان يهودي ابن

رده ورانقل كهود آنيي علماون نشده ييب تتوراتن موضوع دريا كه ديگويملي و

ك باريكند يزمان مطرح مدودرز مردگان رايرستاخاو. اندان نمودهيرا ب آنيهايژگيو

امت يقدرك باريوز به صالحان اختصاص داردين رستاخيح موعود كه ايزمان مسدر

انبيا گويد كه ميخمسهاسفارمورد نيامدن قيامت دردر و مردم استةكه مربوط به هم

مردم زمان موسي از منكرين عقاب و قيامت . كنندماران را مداوا مييدرد ب،همانند طبيبان

بود و اين تصور را داشتند كه پرستش ها و ستارگاننبودند بلكه مرضشان پرستش بت

خداوند قصد داشت اين افكار غلط را . هاستباعث آباداني زمين و افزايش ميوه، غيرخدا

باعث آباداني زمين و ، ي خبر داد كه پرستش خدا موسةو به وسيلاز ذهن آنان بردارد

له نسل ئيهوديان به قيامت و رستاخيز معتقد بودند و اين مس. ست اصحت و سلامت افراد

 قبل از ةورزيدند و به توبشد و آنان بر مردگانشان ترحم ميدر نسل به ديگران منتقل مي

ز خداوند درخواست كاهش شدند امرگ اعتقاد داشتند و افرادي كه به قصاص كشته مي

.)157-159، 134-135ص، كمونهابن(عذاب اخروي او را داشتند
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كرد منسجم ويوريهوديمنابع  آخرت دريسرا دريقيات حقيتجسم حن رو دريااز

دن يرس وي به پاداش اخروي موسخمسهاسفارنكه درياافزون برشوديافت نمييواحد

ن موضوع ياگري ديبه عبارت و  وجود ندارديحيرات صر اشايجاودانايبه يات طيبه ح

. افته استيل نين وتفصييتب

 ديدگاه عهد جديد .ب
اي از  در طبيعت و در تاريخ و وجدان مكاشفهوارهدارد كه انسان همعهد جديد بيان مي

كند و روز و شب حكمت خدا ديده است آسمان از شكوه و عظمت خدا حكايت مي

خود و خدا شخصاً بر اجداد اسرائيل ظاهر شده و. )4- 1 :19مزمور(نمايدخدا را اعلام مي

اش را از طريق خواب و رؤيا و حالت جذبه مكشوف فرمود و پيام خود را به آنان اراده

كار را در نامه به روميان آمده است كه خداوند شخص گنه) 24 باب،يوشع(رسانيد

روميان(دهدب و بد را تشخيص ميخو،  زيرا او در عمق وجدانش،كندمجازات مي

 اما خداوند ، عمومي خداستةمكاشف، اين مكاشفه در قلمروهاي مذكور. )12-15 :2

ةاين مكاشف. گره خورده است،  مخصوص دارد كه با هدف از خلقت بشرةيك مكاشف

او فرزند .  ديدني خداي ناديده استةمخصوص در شخصيت عيسي وجود دارد او چهر

است» وحي االله متجسد، عيسي. )15 :1كولسيان(خداست و بر تمام موجودات برتري دارد

گر شده ت انساني است و خدا بيش از همه در وجود عيسي جلوهئدر هي»  االلهةكلم«

 زيرا او سر پدر ،است» گوشت و خون«راز شخصيت او فراتر از . )3-1عبرانيان (است

 آسماني است كه راز شخصيت او را آشكار و فقط پدر) 17 :16متي(است

اند نه براي آن هم براي افرادي كه همانند كودكان پاك و ساده)جاهمان(سازدمي

. )25 :11متي(خردمندان و عاقلان

است كه بدانيم تجلي خدا در جسم مسيح به چه منظوري بوده اين قابل بررسي مطلب 

راه خدا براي ما مهيا شده ،  در اثر كار مسيحاست؟ پولس در نامه به كولسيان آورده كه

جانبازي مسيح بر روي صليب و ، به سوي او بازگردد، در آسمان و زمينتا همه چيز

، همه را با خدا صلح داده است و در نتيجه اين فداكاري، خوني كه او در راه ما ريخت

.)22و20 :كولسيان(رابطة انسان با خدا ممكن شده است
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داند تا  بشر با خدا ميةهدف از آمدن مسيح را مصالح، انجيلباركلي مفسر ويليام 

اين خدا بود كه قدم اول را برداشت ، در مصالحهشكاف بين انسان و خدا از بين رود و

آنچه باعث اين . ها را دوباره به آغوش پرمهرش بازگرداندخواست كه انسانخدا مي

صليب دليلي بر حاضر بودن محبت الهي است. همانا خون صليب بود، مصالحه گرديد

.)52-53ص، باركلي(

آفريده شده )مسيح( خداة كلمةوسيلهآمده است كه هرچه هست ب يوحناانجيلدر

اين زندگي به اوست ودرزندگي جاويد. نيافريده باشدچيزي نيست كه آن رااست و

ساندكه مسيح عامل خلقت است راين عبارت مي. )5- 4 :1يوحنا(مي بخشدتمام مردم نور

انسان به مثابه نوري هويدادر»كلمه«حيات  حيات براي تمام موجودات زنده وةچشمو

نورعقل و، انسان است كه داراي روشنايي وجدانتنها، ميان تمام موجوداتدر. گرددمي

.)3صتفسير انجيل يوحنا، ، ميلر( پرتو گرفته استةكلمازاينها محبت است وةشرار

واضح عدالت اشاره به ظهورودهدعالم هستي نشان ميبرحيات راتأثير ،  نورةكلم

است كه به اين » لوگوس «ةحيات خدايي به وسيل. )35 :12، 21- 19 :3يوحنا(كندميخدا

آن نورتوانددرضمن جهان نمي. نداردجهان آمادگي دريافت آن رااما، رسدجهان مي

. )43- 44ص، سي تني(سازدتارتواندآن رايفقط م، خاموش كندرا

ازبعد. العاده مهم اخلاقي استتقدس حيات انساني يك بينش فوق مسيحيان برتأكيد

محترم ترين فرمان اين است كه انسان بايد حيات انساني رامهم، فرمان به اطاعت خدا

بردن حيات انسان به بيناز، اندها به صورت خدا آفريده شدهكه انسانآنجااز. شمارد

حياتي است كه عيسي براي ، نوع حيات انسانيهر. بين بردن صورت خداستمعناي از

.)16ش ، كيت وارد(ارزش استبابنابراين بسياروآن قرباني شد

تكامردگان ا رستاخيز مسيح ازةواقعبخشي به تمام موجودات به مفهوم فدا وحيات

براي تابه جهان فرستادرا خودةپسر يگان، لطف خويشبت وروي محخداوند از. دارد

ونجات دهدرابشرداوطلبانه قبول كند ومرگ رانجات مردم به صليب آويخته شود و

متحمل رامجازات گناهان بشر او. گناهانشان باشدةكفاروجان دهد، به جاي مردم

روميان، 9 :4يوحنااول (د آزادي يابندها بتواننانسانوگرددعدالت الهي اجراتاشودمي

 رستاخيز مسيح نيز ةاقع و.)28صتفسير رسالة اول قرنيان،، ميلر؛7 :5قرنتياناول ، 8 :5
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مردگان مسيح ازاگروحيات بخشيدن به ايمان داران داردتوازن بانوعي تقارن و

ولي به اندحاني مردهنظر روحيات بخشيدن به كساني كه ازدر خداةبرنام، برنخاسته بود

آنچه   هست وسبب آنچه حقيقتاًبهاو. گرددمياعتباربي، آورندعيساي مسيح ايمان مي

ها حيات جاوداني ببخشدتواند به انسانرستاخيزش انجام داده است ميمرگ ودر

.)167ص، والوورد(

زندگي ودر، او رستاخيزةواقعوموضوع فداايمان به مسيح و، ديدگاه اناجيلاز

:نويسدايان بار بور مي. حيات بشري نقش اساسي دارد

جان و كلام و جوهر عهد جديد اين اعتقاد است كه مهر خداوندي و مغفرت او بر 

مصلحان اين رابطه . گيردكند و سبقت ميجداماندگي و مهجوريت ما از او غلبه مي

، باربور(»ر كسب اعمال و عباداتنامند نه آمرزش بر اثمي» آمرزش بر اثر ايمان«را 

.)249ص

نه ، شود كه ايمان به مسيح سبب نجات استاين نكته مكرراً ذكر مي، در عهد جديد

در واقع به سوي خدا ، آورندگان به مسيح با تعميد گرفتنايمان. رعايت قوانين شريعت

ح مردم را از لعنت مسي. )3:21اول پطرس(شودبازمي گردند و دلهايشان از گناه پاك مي

.)13 :3غلاطيان(شريعت نجات داد

پنداشتند حفظ ظاهري قوانين و كه ميوردآپولس مسيحيان غلاطيه از اشتباه درمي

اي هديه، داد كه رستگاري از گناهاو نشان . سازدانسان را رستگار مي، تشريفات مذهبي

راه نجات است كه تمام احكام راه شريعت زماني . رسداست كه از خداوند به بشر مي

تواند انجام حال آنكه بشر خطاكار است و چنين چيزي نمي، بدون نقص اجرا شود

.)3،غلاطيان(شود

جايگزين راه ايمان راازبه عبارتي هدفمندي حيات بشرراه ايمان وپولس نجات از

 به طوركامل مقام عملمعتقد بودكه انسان دراو. راه اعمال شريعت كردنجات از

پي مي بريم بيشتر، بدانيمشريعت را زيرا هرچه بيشتر،حق شريعت را ادا كندتواندنمي

غضب خدا نتيجه مشمول خشم ودرو)3 : 20، روميان(ايمزير پا گذاردهكه آن را

، )4: 15روميان( رعايت كنيم شويم آن احكام را كاملاًگاه موفق نمي زيرا هيچ،شويممي

به آدميان نجات راراه ديگري از، رستاخيز اوبا مصلوب شدن ودا با آمدن عيسي واما خ
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روميان(شوندبي گناه محسوب ميعادل و، ه مسيحـمان بـورت ايـصان دادكه درــنش

عادل  ًبه فيض او مجاناوباشندجلال خدا قاصر ميازاند وهمه گناه كرده، )22- 3: 21

لطف  خداستكند حتي خود اين ايمان عطيه و ميدتأكيپولس . شوندشمرده مي

مزد كسي كه عمل . ك مقوله تعلق ندارنده يلطف بعمل و، نظر اواز)2: 8افسسيان(

اما كسي كه عمل نكند ولي شود وراه لطف بلكه از راه طلب محسوب مينه ازكندمي

لت محسوب ايمان او عدا، شمردايمان آورد به كسي كه بي دينان راعادل مي

اعمال ديگر از، راه فيض استازاگر«:گويد همچنين مي. )4: 16؛4:4روميان(شودمي

راه شريعت از نجات ازة انديش.)11: 6روميان(»گرنه فيض ديگر فيض نيستنيست و

داشتن چنين فريسيان با. كندستد تبديل ميودادبه تجارت ومذهب را، ديدگاه پولس

،دانستندمردم ميازبالاترراخودوتبديل شده بودندرياكارودپسند وبه افراد خ، اعتقاد

.)10- 11ص، هوردرن(كردندديگران اجرا ميازبهترشريعت رازيرا

راه نجات ازاين رساله بر زيرا در، مقابل ديدگاه پولس استةنقطعقوب درةرسالاما

.)16- 2: 14يعقوب(شده استتأكيدعمل ايمان و

هاي مسيحيت وفرقه عيسي مسيح درةواسطههدفمندي حيات بمفهوم نجات بشر و

آمرزيدگي و، محققان كاتوليكبرخي از. هاي متفاوت است علماي آن به گونهةانديش

به معناي محققان پروتستان آن رابيشترهدفمندي حيات بشر رابه معناي عادل شدن و

بيروني كه به نوعي تبريه اشاره دارد نه نوعي دانند يعني نوعي حالت عادل شمردن مي

، ؛ مفتاح260ص،  توني لين(ويژگي دروني كه به مفهوم اخلاقي عدالت اشاره داشته باشد

.)Fauikner. 1169به نقل از 

ودارددرون بشر قرارحيات حقيقي درمنابع رسيدن به نجات و، ديدگاه پلاگيوساز

چنين نيست . سازدرستگارراكه خودداردقابليت آن راافراد بشريك ازهر، واقعدر

كه براي رستگاري خودچيزي راهرتوانندبلكه ميگرفته باشنددام گناه قراركه آنان در

آزادي كامل ، تمام لحظات حياتشنمود كه انسان در ميتأكيدي  ولازم است انجام دهند

خودش معتقد بود كه سقوط آدم دراو. انتخاب نمايديكي را، بديكه بين نيكي يادارد

رسيدن به او معتقد بود كه رستگاري و. )21ص، هوردرن(ديگرانداشت نه درتأثير

براي بشر خداوند ازةهمين خواستوآيددست ميه اعمال نيك بةواسطحيات حقيقي به
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مك( محكوم شد418سالدركارتاژشوراياين عقيده دراما. نيل به رستگاري است

.)65-66ص، گراث

آمرزيدگي معتقد است كه لطف الهي عامل برجسته كردن مفهوم لطف واگوستين با

بشر . آمرزدتنها مسيح است كه ميباشد واصلي نجات است كه توسط عيسي مسيح مي

لازم اختياررسيدن به حيات حقيقي ازهاي اوليه براي رستگاري وبرداشتن گامدر

با توجه به ويابدسرشت آلوده رهايي ميسان به كمك لطف الهي ازان. نيستبرخوردار

شود ومحبت عادلانه حاصل مي، راه اختيارازكند وپيدا مياختيار، طهارت حاصل شده

تواند به مددبشر نمي. گرددعدالت انسان محقق ميوشودبدان وسيله به شريعت عمل مي

تنها به مثابه  موهبتي الهي امكان بازخريد. درآيداخدامكانات خود به دوستي باابزارها و

چيزي نيست كه خود بتوانيم آن را تحصيل كنيم بنابراين رستگاري موهبتي پذيراست و

در. )4-5ص، ؛ براون63- 64ص، مك گراث(است كه اعطا شده اما نه ازسرشايستگي

هيچ . كردتصور ميآن است كه پلاگيوس ازترقويبسيار نظر آگوستين تمايلات انساني 

ميراث انسان واو نقش دارنداجتماع درتوارث و زيرا،فردي مانند يك لوح سفيد نيست

اين تمايل به قدري شديد است كه وبه همين دليل به گناه تمايل داردگناه آلود است و

.)22ص، هوردرن(تواند برگناه غلبه نمايدانسان نمي، لطف الهي كمك نكندفيض واگر

 زيرا آدم با،استبشرغرور، انجام كارهاي نيكدرعدم توانايي ارثي بشر، نظر اوبه 

خواست به نميوخدا هم آزاد باشدخواست كه ازبهشت عدن آزاد بود ولي مياينكه در

قتي كه انسان بخواهد ازحد خود به عنوان مخلوق بودن تجاوز كند و وخدا متكي باشد

. گرددطمع به اين جهان ميشهوت وگرفتار،دهدنميزندگي جاي مناسب به خدا در

جنسي أ يكي منش:گناه دو سرچشمه دارد ، ازاين رو.  شهوت مفهوم جنسي نيز داردةكلم

).جاهمان(ك ضعف ارثي استه يديگري تمايل به انجام گناه كانسان ووجود

اين اي وي سقوط گةانگار. استآگوستين سقوط بشرتفكرموضوعات اساسي دراز

نظام آفرينش به طور.  خود سقوط كرده استةجايگاه پاك اوليازانديشه است كه بشر

، سازگاري ندارد اما بازخريدشحيات حقيقي بشرخير بودن كمال اوليه اش وكامل با

يابد وخدا به حيات حقيقي راه نمي، امكانات خودوابزارهابه مددنشدني نيست ولي بشر

لغزش عشق به بشرسرازاوكنددخالت مي، بدان گرفتارآمده بشرحل بن بستي كهدر
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رهايي رااودهد تاميشرايط بشر فروافتاده قرارشخص عيسي مسيح دردررايافته خود

رسيدن به فرايند رستگاري وخدا آغازگربنابراين بازخريد موهبتي الهي است و. بخشد

.)63-64ص، مك گراث(حيات حقيقي است

نقش بر، حيات حقيقيبراي رسيدن به نجات و، الهيدانان مسيحيديگركوييناس ازا

حالت گناه به حالت انتقال ازايمان واز طريق حركت به سوي خدا  انسان درةاراد

. داندعامل اصلي آمرزيدگي مياعطاي لطف الهي را، ازسوي ديگروعدالت توجه دارد

حيات حقيقي ضعيف براي رسيدن به رستگاري و انسان راةاو همانند آگوستين اراد

راه عمل به دستورات اخلاقي عهد عتيق به ازنيست كه انسان بتواندمنكروداندنمي

اطمينان بخش آن را، آمرزيدگي موهوبيمقايسه باولي درعدالت دست پيدا كند

؛ 210-214ص،  توني لين(ورزد ميتأكيدآمرزيدگي موهوبي لطف وبروداندنمي

.Aquinas. 1977. 2. 1104-11059)به نقل از، مفتاح

ديدگاه هدفمندي حيات از ديدگاه عهد جديد كه در مكاشفه مخصوص خداست از

:آوردعلماي پروتستان  نتايجي را براي بشر به ارمغان مي

كسي كه به كليساي ،  آن عمل فيض آميز خداست كه از طريق آن:عادل شمردگي. 1

دارد و شود به اين معني كه خدا او را عادل اعلام ميعادل شمرده مي، مان آوردمسيح اي

رود و خشنودي از بين مي، در اين صورت مجازات او كه مرگ روحاني و ابدي است

.)261ص، تيسن(خدا فراهم مي آيد

آميزي است كه خدا توسط آن كساني كه مسيح را قبول  آن عمل فيض:فرزندخواندگي. 2

 حقوق و امتيازات فرزندي را به آنان اعطا ةشمارد و همفرزندان خود مي، كنند

.)82ص، فرلاي(نمايدمي

عبارت است از آزادي از شريعت و دريافت ترين مزيت فرزند بودنبه نظر پولس مهم

.)4-3 :4غلاطيان(القدسروح

شود  ميشخص از فساد دروني جدا، آميزي است كه توسط آن آن عمل فيض:تقديس. 3

براي قدوسيت و خدمت اختصاص پيدا كرده و به مسيح شبيه ، القدسو با پر شدن از روح

بشر در پيشگاه خدا بي گناه محسوب ،  در نتيجه.)92ص، فرلاي�273ص، تيسن(شودمي

اي همچنين انسان با خودش رابطه. نمايدشده و در بركات زندگي جاويد شركت مي
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؛7-6 :3تيطوس(كنداي مهر ورزيدن به ديگران را پيدا ميصميمانه ايجاد كرده و يار

.)23 :5افسسيان؛9- 5:8عبرانيان

رسيدن به حيات حقيقي ازمارتين لوتر نجات و، ديدگاه بنيانگذار مذهب پروتستاناز

گفت همراه او مي. بودمحور نهضت اصلاح ديني اواين آموزه اساس و. راه ايمان است

 شريعت يا ةوسيلهبشويم نه  ايمان عادل شمرده ميةوسيلهدهيم كه ببا پولس پاسخ مي

توانيم بلكه به خاطر آنكه ما نمي. اعمال نيك باشيمالبته نه بدين خاطر كه منكر. محبت

ل است اوئبروني تمايز قالوتر بين انسانيت دروني و. داريمشيطان برحذرازخود را

مسيح متحد بارااووكندخصي عادل تبديل ميبه شانسان را، معتقد است كه ايمان

 اعمال ةثمر، عادل شمرده شدن. گرددميوجود بشرباعث تحقق شريعت درگرداند ومي

اعمالي كه . اعمال نيكوي انسانيت بروني است، نيكوست يعني عادل شدن انسانيت دروني

، توني لين(ند ميوه براي درخت هستةشوند به منزلپس از عادل شمردگي انجام مي

ايمان يعني اعتقاد. شودايمان مربوط مياز ايمان به تعريف اوةآموزاز مراد او.)260ص

اينكه ديگروبه انجام رساندحق بشردرعمل نجات راومسيح زاده شدكه به اين نكته 

ايمان موجب اتحاد بخشايد وميهاي خداوندكه معترفان راايمان يعني اعتماد به وعده

نجات مسيح شامل حال لطف وحيات ونتيجه اين اتحاددروشودمسيح ميومن بام

شرط پيشتلاش بشري و ايمان فعل ياوسيلةبه نجات ةسرانجام آموز. شودمن نيز ميؤم

رسيدن به حيات حقيقي لازم آمرزيدگي نيست بلكه خداوند هرچه براي آمرزيدگي و

مك ؛36- 37ص، براون(دريافت كندبايد آن راانسان تنها فراهم كرده است واست را

اساس صليب معناست كه براين عادل شمردگي توسط ايمان به . )234- 238ص، گراث

ولي خدا داشت كه به انجام كارهاي نيكو توانا شدبرابرتوان اطمينان درمسيح مي

 واكنش نيست بلكهسوي اوپذيرفته شدن ازييد الهي وأبه منظور كسب ت، كارهاي نيكو

.)266ص، توني لين(آيدميز فرزندان خدا نسبت به او به شمار ميآمحبتداوطلبانه و

واكنش به نهضت اصلاح ديني به ويژه كليساي كاتوليك دراز طريق شوراي ترنت 

وحكم بود33صدورفصل و16 نشست كه مشتمل بر25 طي .تشكيل شداظهارات لوتر

 عيسي مسيح  ةواسطبهلطف خدابراين شورا. رزيدگي بود آممسئلةترين دستاوردش مهم

هاي مقدس ناديده گرفته نه بدين معنا كه جايگاه اعمال نيك وآييناما، ورزيد ميتأكيد
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تأكيدهاي مقدس حفظ آيينضرورت رعايت احكام وبرشورا، اين رواز. شود

فقرات مختلف اين در وكندمحكوم ميگيرندناديده ميراكه آنهارا كساني وكندمي

مسيحيت فقط ايمان گويند در افرادي كه مي.اندنموده كه مورد لعنتتكرار رامسئله

دل خوش كسي نبايد به ايمان تنها. نه نهياند وشدهچيزهاي ديگر نه امرووجود دارد

انرومي(به ميراث خواهد رسيدايمان وارث شده است وباگمان نمايد كه تنهاوكند

رعايت  افرادي كه معتقدند صرف آمرزيده شدن كافي است و.ندالعنتمورد)8: 17

 محض وةگويي انجيل وعد. كليسا لازم نيست بلكه تنها بايد ايمان آوردواحكام خدا

؛ 368- 372ص، توني لين(بدون شرط رعايت احكام بوده است، مطلق زندگي ابدي

.)Schaff. P.114به نقل از، مفتاح

نهضت اين است كه درنهضت اصلاح ديني درتفاوت ديدگاه كاتوليك و، واقعدر

حالي كه در كليساي سخن پولس مهم است درظاهراصلاح ديني فقط كتاب مقدس و

به ظاهر سخن پولس درومعتبرنديكديگركنارسنت دركاتوليك كتاب مقدس و

كتب ، دركليساي كاتوليكجودبلكه با توجه به سنت موشودكتاب مقدس اكتفا نمي

لطف الهي است ولي اعمال نيك و، بنابراين عامل اصلي نجات. شودميمقدس تفسير

شوراي ، ازاين رو. هاي فيض بخش به عنوان ابزار مادي آمرزيدگي داراي جايگاهندآيين

كند كه شخص آمرزيده توصيه مي و رداطمينان به نجات رامبني بر لوترةترنت نظري

دروآوردبه جارجا اعمال نيك راحال خوف ودرو بايد ثبات قدم داشته باشدشده

حفظ و. )268- 272ص، لينتوني(الهي نيازمند استامدادادامه راه انسان به لطف و

لطف ، صورت ارتكاب گناهدراستمرارآمرزيدگي منوط به ترك گناه است و

ملكوت خدادينان ازبينه تنها. ماني استبي ايكنارگناه درورودبين ميآمرزيدگي از

و لواط متنعمان وزانيان وپرستان وبتفاسقان و، ميان ايمان دارانبلكه ازشوندطرد مي

 كساني كه مرتكب گناهان ةهمستمگران وفحاشان وميگساران وطمعكاران ودزدان و

.)Schaff. P.15زبه نقل ا،مفتاح(وارث ملكوت خدا نخواهند شد، شوندكبيره مي

اساس براو. مكتب نوين بودبنيانگذاروبوجودآورندگان الهيات معاصرازشلايرماخر

احساس ودانست بلكه درها نميبه معناي پذيرفتن آموزهباوري ايمان رابينش زهد

معرفت باطني اساس احساسات ودين بر، ديدگاه اودين ازعواطف خلاصه كردتجربه و
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 زيرا، اخلاقي استدين اصولاً، اونظراز. هااعتقاد نامهدارد نه برعرفان قراراق واشريا

تمام اين تجربه در وجود خود وةسرچشمهم باوارتباط داردوع خودنهمباهم انسان 

ازجدا، خودشآيد كه انسان تنهاگناه وقتي به وجود ميوموجود است اديان 

خدا . شودنوعانش ميهمخدا وشدن انسان از باعث جداگناه. نوعانش زندگي كندهم

وي به درخدااو شخصي است كه احساس حضوربه عنوان ميانجي فرستاد ومسيح را

كامل است  ولي عيسي نور،هستندخداهمه انواري از. ترين مرحله رسيده استعالي

توان باعيسي مييق از طر. به ديگران انتقال دهدراخداتواند احساس حضورعيسي مي

.)388- 389ص، توني لين؛40- 41ص،هوردرن(زنده داشت حياتي وةخدا رابط

براي وشدداراي قلمرو مخصوص خود،  شخصيةاساس تجربشلايرماخردين بر

همچنين . گرديدداراي اعتبارخودنداشت واثبات حقانيت خود احتياجي به دلايل ديگر

هم اديان ديگرحضورانتقال يافت وداردس به قلب ايمانكتاب مقاساس دين ازومركز

چند اعتقادات اديان باهرداردخدا وجودآنها هم احساس حضور زيرا در،مشكلي نبود

. يكديگرمتفاوت باشد

تمايلات اخلاقي انسان جستجو كرد ودربايدراكه خداريچل تعليم داد، اوازبعد

اعلام كرد زمان كارل بارت كه اوعقل تاازطريقرفاني ياتجربيات عدراي ديگرعده

دركتاب مقدس انسان خدا را. بست خواهد رسيدهاي انسان به سوي خدا به بنتمام راه

ل ئدين تفاوت قابارت بين ايمان و. آيدبه دنبال انسان ميكند بلكه خداجستجو نمي

افتن خدايي ه يهميشه به خدا وجستجوي انسان براي رسيدن ب دين عبارت است از.است

درها را انسانةهمشود كه مطابق ميل انسان است ولي ايمان آن است كه خدامنتهي مي

از. زنندسربازپذيرش اين امرازها خودانسانبيند حتي اگرعيسي مسيح بخشيده شده مي

،  گناهةموز شريعت براي آنان صحيح نيست وآةموعظنشان دادن گناه اشخاص با، اوديد

همچنين گناه بايد به عنوان واكنش ما نسبت به . تواند درك شودمستقل ازمسيح نمي

عيسي مسيح انفكاكي بين معتقد بود كه دراو. نه برعكسونظرگرفته شودفيض خدا در

اتهام و، غضب، شريعتازترپيام فيض خدا متقدم. نيستخداانسان وانسان ياخدا و

دانست سازمان انساني يكسان نميهيچ شكل وبارت كلام خدا رابا. داوري خداست

كلام  او كتاب مقدس وةبه عقيد. دانستنميبا كلام خدا برابركتاب مقدس راحتي
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تكلم خدا هايي ازكلام خداست به اين معنا كه برنشانه، جهان بودموقعي كه درعيسي در

ةوعد گذشته وةعني ثبت مكاشفكتاب مقدس يبنابراين. دهددرگذشته شهادت مي

.)110- 114ص،هوردرن؛431-436ص، توني لين( آيندهةمكاشف

مسيح اين درافتد ولي خداگناه ميدرحتماً، خداازبارت معتقد است كه انسان جدا

گناه باقي بماند بنابراين ذكركه مايل نيست انسان درفرمايدما مكشوف ميحقيقت را بر

مورد عفو قرارمسيح گناه مغلوب شد واينكه بگوييم كه درجزهت بگناه صحيح نيس

حيات جديد براي انسان  است كه اين عظمت لطف الهي در. شكست خوردگرفت و

.)115ص، هوردرن(بخشيدبه ماحيات جديد راوبرگناه پيروز شدخدا

كه باشوديم تكراررتباًممتفكران مسيحي  واناجيلدر، ملكوت طرفي ديگراز

دهد كه روزي  مرتب مسيح وعده مياناجيلدر. ارتباط داردهدفمندي حيات بشر

گاه به معناي رضوان الهي اين ملكوت معاني مختلفي دارد. شدواقع خواهدملكوت خدا

و)19- 17 :5متي(ملأاعلي استاتصال با عرش ووگاه به معناي ارتباط و)3 :5متي(است

)21- 1720لوقا(وگاهي به معناي معاد است)28 :16متي(يح استگاهي رجعت ثانوي مس

منان به مسيح است هرچند ؤوگاه اجتماع م)1024مرقس(گاه به معناي بهشت استو

كند و ديگر اجتماعات نيز به اين اجتماع اما به سرعت رشد مي، اجتماعي كوچك باشد

پيروان مكتب . )40ص، انبولتم؛32-31: 13، متي؛21-18: 13، لوقا(آورندروي مي

درراملكوت خدادسته آزادانديشان مسيحي بودند مقصود از اجتماعي كه ازانجيل

دانستند بلكه آن رازمان رجعت مسيح مينه جامعه دركلام عيسي نه جهان آينده و

زيست يكديگرعدالت باهمكاري وبرادري وآن همه دردانستند كه دراجتماعي مي

تواند با كمك خدا بنا اي است كه خود انسان ميجامعه،  ايده آلعةن جاماي. كنندمي

 مخصوصي نشان قةروابط نژادها علا صلح ومسئلة اجتماعي به انجيلمتفكران . كند

انجام برنيروي خويش راحيات و، اين اجتماع ديني. )73-74 ص،هوردرن(دادندمي

براخراج ارواح پليد ومسيح حواريون را زيرا ،گيرندمسيح ميكارهاي خارق العاده از

كه كليدهاي :به پطرس گفتو)20 :10متي (مرضي قوت بخشيدرنج وشفادادن هر

درآسمان بسته بنددروي زمين ميدري برهرتادهدمياو قراراختياردرراملكوت خدا

اين جاي ديگردرو)19 :16متي (آسمان گشوده شودبگشايد دردري راهروشود
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18متي(ده استشمنان تفويض ؤبه عموم ماين اقتدارتري يافته وـول بيشـشميارـاخت

:15 -20(.

ترين عاليدراوزيرادارددومين بازگشت اوارتباط عميقي با، صعود مسيح به آسمان

دريافت كرده وپدرازروح القدس موعود راخدا نشسته است وكنارجايگاه افتخار در

پادشاه ملكوت خويش گشته و) 12 :10عبرانيان(فرمايد به پيروان خويش عطا ميرااو

نهايت براي نجات جهان خواهد آمددراست وهمه جا حاضردرو)13 :1كولسيان(

اعمال رسولان(آلودگي گناه پاك خواهد كردازدوباره جهان راو)4- 3:1كولسيان(

ابرهادردوستدارانش نيزو)7 :1رويا(ابرهاازپوششي برآسمان خواهد آمدازاو)21 :3

مسيح همراه خلقتي تازه باآنان در)17 :4اول تسالونيكان(ملاقات خواهند كرداوبا

. شدخواهند

نتيجه
، شود كه هدفمندي حيات بشراين نتيجه حاصل مي، پس از بررسي سه ديدگاه اديان الهي

عبوديت و ن انسان به خدا و غرق شدن دراز طريق وحي ميسر است و آن هم در رسيد

تجلي صفات او دررحمت الهي وهدفمندي حيات بشر با، در حقيقت. پرستش اوست

ارتباط دارد ولي هركدام از اين تبعيت محض پروردگارحيات طيبه ودخول دربشر و

. راه و روشي مخصوص براي نجات بشر دارند، اديان

 تا تكامل روحي و سعادت مادي ن براي نجات بشر آمدهوحي و دي، قرآندر ديدگاه 

كند اين نجات توسط ايمان و عمل صالح و پيروي از دستورات و معنوي بشر را تضمين 

عمل انسان حيات طيبه است حياتي كه اراده وخدا و رسول است كه موجب دخول در

جواردري گشته ونتيجه محل ظهوراسماي الهكند درخواست خدا ميتابع اراده ورا

. گزيندقرب ربوبي سكنا مي

درصدد يافتن چيزهايي هستند كه آنها را به خداوند ، منان در دنياؤم، قرآنازديدگاه 

ذكر و ياد خداوند ، مندي از حيات طيبه با محوريت االلههاي بهرهنزديك كند؛ يكي از راه

علم و دانش سودمندي . يي استداناعلم و، از دستاوردهاي حيات طيبهيكي ديگر. است

 آن به سوي حق هدايت و توسط آن به حق و عمل صالح اعتقاد ةواسطاست كه انسان به
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توانند حق را از باطل تشخيص داده و از صميم قلب از مظاهر يابد و به اين واسطه ميمي

 عزت  دنيا دست شسته و با تمام وجود رو به سوي خداوند عزيز كرده و در پرتوةفريبند

،  با تقرب به ذات اقدس االله وبخشندهاي شيطان مصونيت مياو خود را در برابر وسوسه

برخورداري از مغفرت پروردگار و . هراسندجز از خشم و غضب خدا از چيز ديگري نمي

.از ديگر آثار حيات طيبه است، رحمت الهيدخول درآمرزش گناهان و

ابتدا در پيروي از ، ودن وحي در عهد قديمهدفمندي حيات و مفهوم نجات بخش ب

عمر طولاني و ، امنيت، دستورهاي شريعت است كه موجب داشتن زندگي آباد

گشاي زندگي وحي راه شناخت خدا و راه پرستش او و راه، محصولات فراوان است

ريشه تقدس اوعهدقديم درصفات الهي ودرشباهت انسان به خدا. عملي انسانهاست

تقواي اخلاقي كه وناپسند دوري نمايدرفتارهود اين است كه از يةترين وظيفيعال. دارد

. پيش گيرددر اثباتي صفات خداست راةجنب

انجام دستورات وگرو ايمان به خدادرراعهد قديم مشتركاً حيات معنوي بشروقرآن 

با اين تفاوت دانندبشر ميدرتجلي صفات خدانبي خدا واطاعت محض ازشريعت و

بيند ومي اعمال خويش راةسخن گفته كه انسان نتيجحيات اخْروي بسيارازقرآن كه 

قيامت نيست  ذكري ازاسفارخمسهولي درشوندميسعادت اخروي برخوردارمنان ازؤم

. شودديگر منابع يهودي رويكرد واحدي يافت نميدرو

مفهوم فدا وو بدنبال انگاره سقوط بشرهدفمندي حيات بشر، از ديدگاه عهد جديد

رستاخيز مسيح است و مفهوم نجات بخشي وحي اين است كه خداوند از روي محبت و 

فرستاده تا براي نجات مردم بر صليب آويخته  خود را به جهان ةپسر يگان، لطف خويش

 گناهان او مجازات.  گناهانشان باشدةو به جاي مردم جان خود را فدا كند و كفارشود

ةها بتوانند آزادي يابند و در نتيجشده تا عدالت الهي اجرا گردد و انسانبشر را متحمل 

شوند و همه از حقوق و امتيازات فرزندي ا شمرده ةمؤمنان به او عادل شد، اين عمل مسيح

از ، القدسگرفتن از روحگردند و با بهرهبرخوردار شده و از هرگونه فساد دروني مبرا مي

به ، شوند و در نتيجه با اين خدمت و شايستگيبرخوردار مي، شايستگي خدمت مسيح

. نمايندنهايت در بركات زندگي جاويد شركت ميدر مسيح شباهت دارند و 
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 خدا به ةحيات كلم حيات براي تمام موجودات است وةچشممسيح عامل خلقت و

 محبت است وةشرارعقل ودان و روشني وجةوجود انسان مايمثابه نوري است كه در

. اوست رستاخيزة واقعةواسطحيات ايمانداران به مسيح به

لطف طريق ايمان به فيض ونجات از، راه شريعتي بودنپولس به جاي اميد نجات از

، راه ايمان به جاي اعمال شريعتمفهوم نجات از پولس درةانديش. معرفي كردالهي را

پروتستان به ظاهرسخن پولس . مسيحيت بدنبال داشتاي مختلفي درديدگاه هتفاسير و

مقدس شمرده شدن ازعادل شمردگي و. نقش محوري داد، فقط به ايماناكتفا كرد و

به نوعي حالت بيروني است نه ويژگي دروني كه به مفهوم اخلاقي عدالت ، عقايد آنان

كنارسنت دراب مقدس وكت، كليساي كاتوليكحالي كه دراشاره داشته باشد در

هاي فيض اعمال نيك وآيينلطف الهي است و، عامل اصلي نجاتمعتبرند ويكديگر

حضورشلايرماخر ايمان را. بخش به عنوان ابزارهاي مادي آمرزيدگي  داراي جايگاهند

معرفت باطني و شخصي وةتجربدردين رااو. قلب معنا كرددراحساس اوخدا و

را شبيه حيات معنوي بشر كه او، هاي مسيحيتفرقهازاين رو در. ردعواطف خلاصه ك

. داراي تفاوت ديدگاهي است، خدا كند

كناراين آموزه درنجات بشر دارد وعيسي نقش محوري در، مسيحيتبه هرحال در

عمل صالح وايمان وكناردرقرآن هاي متفاوت دارد درحالي كه دراعمال نيك ديدگاه

پيامبر اكرم حضرت تبعيت محض ازايمان به تمام انبيا و،  دستورات شريعتانجام

،  زيرا پيامبراكرم،راه نجات است، محبت نسبت به اوو داشتن ولايت او و)ص(محمد

ديدگاه در اللهي  است وة مقام خليفةشايستتجلي صفات الهي ومظهرانسان كامل و

. يابدامامان شيعه ادامه ميولايت با حب و، محبتشيعه اين ولايت و
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